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د ی د ملاحظه گردبو  هد ش   مرقومرحمت الله  ای نفوس مبارکه نامه که بجناب  ٦٣ _ 

مان و ثبات ی ت اده بقوبود که محافلهای متعد   های گونا گون مضمون مشحون بمژده

 ا در جوش و خروشند .شده و احب سیمان تأسیبر پ

 

سان ی ض نیفامر ب   تیه مبارکه که از بدان است که آن خط یت آمال ایرا نها  ءعبدالبها

 ن سبب سرور کل ید ای ت نماباان  نییاحین گل و ریچنم شده حال  رحمانی سبز و خر

 است .

 

رفت یگمان نم  ابدا  افته کهیی  و سمو   چنان علو در شرق و غرب امر اللهالحمد لل 

باختریبا و  الهی در خاور  ا  ن زودی رائحه مشک  نیمنتشر گردد  از ی ن  ست مگر 

 رسد .ید و نصرت او پی در پی مییتأ ه جمال مبارک کهیات کلیعنا

 

قضا  و جمله  عجیاز  ا  هبیای  گشته  واقع  الأذکاریکه  مشرق  که  است  قطب   ن  در 

فرستند  یمن معبد رحمانی  بآ  گردد و بعضی نفوس از اطراف اعانهیان می ک بنیامر

منچستر در  محترمی  خانم  جمله  دنیقر  از  مال  از  ولی  برخاست  باعانه  لندن  ا یب 

 تی اشت که در نهاد  فیی ف ظریمالی نتوانست موی لط   ءاعانه  زی نداشت چونیچ

خود را بدست   داد موی بلند مشکبویین مییت روی او بود و شمائل تزنیت ز اوطر

داد بمزاد  و  نمود  مقراض  گرد  خود  فروخته  ق  دتا  الأذکار یو  اعانه مشرق  آن  مت 

نزد  در  که  کن  ملاحظه  عز   شود  نه  ترزینساء  لطافت  و  طراوت  با  موی  آن   از 

 نعمل سزاوار نه و عبدالبهاءیا  ام نمود هر چندیی قبتمام جانفشان  قهیمحترمه فی الحق

ر ثأار متیلهذا بس نمود  یم  ت جانفشانییبآن راضی نبود ولی چون دلالت بر نها  ابدا

امر  درو  شد   و  غرب  خانمهای  بسیگ  کی نزد  عزیسو  است  یار  جان یز  از  عنی 

 مشرق الأذکار نمود . زتر است آنرا فداییعز

 

حضرت  یحکا زمان  در  که  کنند  تت  مبارک  اراده  گرفتعلرسول  لشکری   ق  که 

ر شتر با  کی هزایف شد  یا تکلباحب  ن جهادی د دادن اعانه از برای ایه نمابسمتی توج
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تقد گندم  نمیبار  خو  کییود  م  مال  تقدینصف  را  کرد  یش  جمی م  را یکی  اموالش  ع 

الق  اعانه نمود خرما   ره زنی مقداری خرما داشت و جز آنیولی پ  اسیو علی هذا 

روحی له الفداء فرمود   م نمود حضرت رسولیعانه تقدا  داشت آنرا آورد ون  زییچ

بالای جمیا را  اعاناتین خرمای جزئی  بر جمی بنه  ع  تا  تفید  اعانات  ایق  وع  ن ی ابد 

انم خ  نیزی مالک نبود حال ایل چیره زن جز آن خرمای قلیآن پ  نظر بآن بود که

سب در  آنرا  نداشت  مشکبوی  موی  جز  متاعی  فدا  لیمحترمه  الأذکار  مود ن  مشرق 

شرا فدای  ی س خویافته که خانمی فرنگی گی  ت بچه درجه قود که امر اللهیملاحظه کن 

 الألباب .برة لأولی فی ذلک لع ان دیرق الأذکار نمامش

 

احب از  من  نهاباری  آباد  نجف  زرا  ت سرور  یای  بدایدارم  از  الآن   تیرا  الی  امر 

پاک همواره در نفس  ب   اتیام حیدر ا  نیبقرن المیشه جانفشان بودند و حضرت زیهم

 دعای آن کرد الحمد للی مق  ید و توفیینمود و طلب تأمی  ای نجف آباد دعااحب  حق 

 هر و آشکار *و آثار ظا مستجاب گشت بزرگوار

 
 


